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 : سه احتمال وجود دارد   ؛استای از چه کلمهمشتق  ،]وصيّت[ در این که  

 ]وصّى، یوصّى[. از مشتق یا  ]اوصى، یوصى[از مشتق ؛ ]وصى، یصى[از مشتق 

خواهد بعد از  از آن جهت که مالک می  ؛معناى وصل و تماس داشتن استه  این کلمه در اصل و لغت ب

تصرف زمان   ،یعنی با این وصيت  ؛کندپس وصيت می  ،موتش هم در امور و اموالش تصرف داشته باشد

 کند. حياتش را به تصرف بعد از موتش وصل می

شخصى را بر تصرف به عبارت دیگر:    ؛ملک دیگرى درآوردن ه  عين یا منفعتى را ب  

 باشد. بعد از وفات مسلّط گرداندن مىه نسبت ب ،در اموال خود

ست که ا  این  ،مقصود از ]وصيّت[ و    در زمان حيات بر تصرّف در امرى  ،عبارت است از تسليط غير   ،وکالت

مثلا   ؛ملک دیگرى درآورده  به بعد از مرگ خود ب  ،طور تعليقه  ب  ؛عين یا منفعتى را که مالک است  ،شخص 

 فلانى دهيد.ه هاى باغ من را بخانه یا ميوه  ،پس از مرگ من :بگوید

شامل بعضی   ،ه دادهئزیرا تعریفی که ایشان ارا؛  از ناحيه جامعيت محل اشکال است  ،تعریف شهيد از وصيت

 مانند: ؛ جز مصادیق وصيت هستند ،در حالی که آنها ؛شوداز موارد نمی

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

تعریف وصیت 1درس  استاد وافی
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این مورد    ،تردیدبی؛  اش را آزاد کنندبنده  ،پس از مرگش  کندمیزید وصيّت    

ازاله ملک است  فکّ  ،ولى چون عتق  ؛شودمصادیق وصيّت محسوب مى  جز مشمول تعریف   ؛و 

وصيّت را تمليک عين یا منفعت معرفى کرده و بدیهى است که بين تمليک و   زیرا ایشان  ؛نيست

 باشد. تباین کلّى مى ،فکّ

بنده  ۲ به  از وفات من آزاد   اش گفت:یعنى زید مثلا  انت حرّ دبر وفاتى )یعنى تو پس 

ملک بودنش   ملاحظه فکّه  با اینکه ب   ؛شودوصيّت محسوب مى  ، تدبير نيز از نظر اکثر فقهاء   ؛هستى(

 ست.  ا از تعریف خارج

این مثال نيز تمليک   ؛دیونش اداء شود  ،زید وصيّت کند که پس از مرگش    .  ۳

 شود. مشمول تعریف وصيّت نمى ،رو این  عين یا منفعت نبوده از

چون وقف نيز    ؛زید وصيّت کند که ملکش را وقف براى مسجد کنند  ۴

 شود. شاملش نمى ،لاجرم تعریف وصيّت ؛ملک است فکّ

در اختيار دیگرى  ش را  مال  ،کند پس از مرگشمیزید وصيّت      .  ۵

اش مال خودش بوده که عامل داده و بقيهّه مقدارى که معيّن کرده ب ،گذارده که پس از حصول ربح

وى داده ه  اى بحصهّ  ،یا درختانش را به باغبان داده که پس از حصول ثمره  صرف وجوه برّ نمایند

در اینجا مضاربه و مساقاة اگرچه مفيد مالک شدن عامل نسبت به    ؛و باقى از آن خودش باشد

این دو تمليک نيستحصهّ بوده ولى چون ماهيّت  از ثمره و ربح  از تعریف وصيّت   ؛اش  لاجرم 

بدین ترتيب تمليک    ثمره حاصل نشده و  ،بلکه چه بسا در مضاربه ربح و در مساقاة  ؛مانندبيرون مى

 گردد.شده نيز منتفى مى یاد


